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 «نسیم »  یقسمت 26طرح سریال 

 اهمیت و اهداف طرح 

ارزش سلامت و زیبایی به    مردم  عموم  کهیطوربه اهمیت زیادی پیدا کرده است    همهامروزه محیط زندگی برای  

تاریخیو    ست یزطیمح زندگی    یِفرهنگ  و  آثار  محیط  در  معنموجود  هویت  او  واقف   رفتهرفتهملی  ی  بیشتر 

  خیز برداشته   در دنیابه صنعت اول    شدنلیتبدسومین صنعت بزرگ جهان برای    گردشگری همچنین    ،شوند یم

شرایط خاص اقلیمی؛ جزو مستعدترین جغرافیایی است   واسطهبه استان ما  کشور به خصوص  ، ضمن اینکه  است 

و    باط معناداری دارندکه با هم ارتی بالقوه این صنعت مهم را دارد. ما در مورد این سه موضوع  هال یپتانسکه  

یعنی   سه  این  اهمیت  دقیق  تبیین  گردشگری  ستیزط یمحبرای  و  فرهنگی  تاریخی  آثار  انجام    کار،  زیادی 

 . میانداده 

داستان  هدف   ایرانی  یسازبرجسته این  هویت  اصلی  ستون  میراث    ست یزط ی مح  :یامنطقه   سه  غنای  پایدار، 

سریال  اتمسفر داستانِ    جمعاًو فرهنگ مواجهه با این سه موضوع    است   بکر گردشگری  یهال یپتانسو    فرهنگی

 .دهدیمرا تشکیل  نسیم

از   و  است  ایران  از کهن شهرهای  یکی  اردبیل  دور  هاگذشته استان  آثار    تاکنونی  است،  بوده  معنویات  کانون 

مناطق با    ن یرترینظکمتاریخی و معنوی و طبیعی موجود در آن موجب شده است که اردبیل و اطرافش یکی از  

 استعدادهای میراثی بالقوه باشد.

ی هایتوانمندو    هال یپتانسو بیان    ست یزطیمحمیراث فرهنگی و ملی اعم از آثار تاریخی و طبیعی و فرهنگی و  

این طرح است    توجه  مورد  هاآن ی برای حراست و حفاظت از  سازفرهنگصنعت گردشگری در استان اردبیل و  

  مورد   رفتارهای فردی و اجتماعی در بستر جغرافیای بومی در مواجه با این »ثلاثه غنی و مهم«و در این داستان  

قرار    نقد بررسی  مباحث    ردیگیمو  اهمیت  تشریح    گانهسهو  قالب قصه  لوکیشنهای با    ؛ وشودیمدر  انتخاب 

اردبیل تاریخی  و  بکر  نیالدی صفشیخ    ،طبیعی  طبیعت  فضاهای صمیمی    استان  یهاجنگل،  گردو   ی هایبوم 

عمق فرهنگی    هاآن  یهاکنش و    هات یشخص، بلکه به آوردیمکننده فراهم    بصری خیره  ینه یزمپس نه تنها    محلی

که نه تنها اسیرگذشته نیست، بلکه فعالانه در   دهدیم. این سریال، تصویری زنده و پویا از اردبیلی ارائه بخشدیم

بر هویت خود کوشاست.  یانده ی آساختن   به  همچنین    مبتنی  داستان  اهمیت خانواده  هاگزاره فضای  مثل   –یی 
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هویت   ست یزط ی مح  -گردشگری و  و  دینی  تاریخی  و  اردبیل  یهاجنگل  -بومی  و   -قدیم  سنتی  غذاهای 

 هاآنو تشویق    در باغ بوم گردی  خیابانی برای چیدن آلبالو  یهابچه استفاده از    یدستع یصنا   -محلی  یهای سوغات

کار و تلاش و درس اهمیت    مخصوصاً-به  زندگیهامهارت   ادگرفتنیترویج  سالم  ی  تشکیل خانواده  برای    و 

ررسی و تبیین رفتارهای فردی و اجتماعی و نقش بسیار مهم خانواده در  نیز نقد و ب  .کندی منسل جدید پرداخت  

 . شودیم پررنگنیز  گانهسه مواجه با این  

 چکیده سریال: 

ت عالی در رشته مرمت و مدیریت میراث فرهنگی لابا تحصی سریال    شخصیت محوری  سالهیسدختری  نسیم  

از    «نمایشگاه دائمی»تصمیم به تأسیس یک    پنهان اردبیل  یهانه یگنجهای عمیق برای معرفی  هاو با انگیز  است 

و   تاریخی  را  داردمنطقه    یدستع یصناآثار  او  که  است  زیرساخت  و  حمایت  نیازمند  پروژه  این  وارد    ناچاربه. 

یک فرش نفیس    شدنگمکه ماجرای    دهدیمنقطه عطف داستان زمانی رخ  ند،  کیم با ساختارهای سنتی    چالش

و ارتباط تنگاتنگی با تاریخ بقعه شیخ صفی دارد،    شدهیمغیررسمی نگهداری    صورتبه  هاسال و باستانی که  

 . پیش میاید

نماد سنت، تعصب و غرور   «ارشد»حاجی   متمول او  کی شر  نسیم نماینده علم، جوانی و تغییر است؛ در مقابل،

رابطه نسیم و حاجی ارشد، موتور محرکه درام شدید است؛    هاآن ناشی از خودساختگی است. در ابتدا تعارض  

 کهیهنگاماما   ؛نگردیمو ارشد با دیدی سنتی و بسته به او    بردیمنسیم رویکردهای علمی خود را پیش  ،  است 

فرهنگی شهر   میراث  از  بخشی  نابودی  تهدید    هاآنخطر  این ردیگیمشکل    یاناخواسته ، همکاری  کندیمرا   .

جستجوی   تعلیق  بستر  )همکاری،  اجتماعیفرش  تضاددرام  )نسل  (  طنز ها  تقابلو  فراهم    هات یشخص  (  را 

 شود ی من متوجه سوداگرانی  ی فرهنگی در طول داستاهادغدغه   باهمچنین نسیم تور گردشگری دارد،  ،  آوردیم

همکارانش تمام تلاش   به کمک  اوکه قصدشان تاراج آثار تاریخی و خراب کردن آثار طبیعی و فرهنگی است،  

مبارزه   نیتریاصلو در    کندیمی اجتماعی  هایفهمکجخود را صرف مبارزه برای جلوگیری از غارت آثار ملی و  

 .دهدی می زیادی به اطراف هادرس و  شودیمی از غارت یک اثر تاریخی ملی بود موفق ریجلوگخود که 

 اصلی داستان  یهات یشخص

 تاریخ است که مدرس  ساله  28مجرد و  نسیم:
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با   خواهدی مصبور، باهوش، تحلیلگر، دارای بینش پژوهشی عمیق. او مجهز به دانش آکادمیک است و    :های ژگیو

 . سنتی را احیا کند یهاارزشنوین،  یهاروشاستفاده از 

قصه: در  تغییر  نقش  نسل    ، کاتالیزور  به    یهاکردهل یتحصصدای  وفادار    یهاشه ی رکه  با    هاآن اما    هستندخود  را 

. او در مواجهه با جامعه سنتی اردبیل، درام احساسی و فکری داستان را به پیش  دنکنی ممنطق روز بازتعریف  

 .بردیم

به تاریخ و آثار ،  شودیم  تور لیدرگاهی اوقات  هم  خودش  و    دارد  یک شرکت گردشگری بنام سبلان سیر  نسیم

بسیار   بومی  فرهنگ  و  و   داًی شدو    است   مندعلاقه تاریخی  )استانی(  اردبیلی  و  تاریخی  هویت  و  آثار  روی 

است، او با مادر پا    شهرنیمشک، اهل و ساکن  ست م ه ه   ست یزط ی محی فعال  نوعبه تعصب دارد او    ست یزط ی مح

زندگی   است  بازنشسته  معلم  که  خود  گذاشته  سن  خصوص  کندیم به  در  زیادی  مطالعه  و  تجربه  مادرش   ،

همراه اوست او مادرش را هم همراه    اکثراًبه او وابسته است و    شدتبه داروهای گیاهی و طب سنتی دارد نسیم  

 یی در بیاید. تا از تنها چرخاندی متورهایش 

محیط  که  را  کارمندبان  پدرش  یک    هبود  ست یزط ی مح  و  در  پیش  سال  درگیری    بارتأسف   اتفاق چند  در  و 

 بین سودا گران آثار تاریخی در دامنه سبلان از دست داده است! ناخواسته 

 هفتادساله  ارشد:

به    شدتبه گردی موفق که آن را با زحمت زیاد بنا نهاده است. او  مغرور، خودساخته، مالک یک بوم  ها:ویژگی

دارد. بیم  یا روشنفکران  افراد خارجی  از دخالت  است و  میراث محلی خود حساس  بسیار    بلندقد  املاک و  و 

 . جدی و منظم، به او »حاجی ارشد« میگویند

عشق به نوه، تنها    ردیپذینمنوه خردسالش را    جزبه   کسچیه و مغروری است و حرف    دندهک آدم ی  :ضعفنقطه

اوست در   به جهان احساسی  داستان  اگرهیی که  هازمان دریچه ورود  افراد  دامان دست    افتدی می در روابط    به 

 تا او امتیاز لازم را از ارشد بگیرد.  شوندی مارشد  زباننیری شو نوه  دختر کوچک بهلول

کارشناس کارهای    نیترزبدهقدیم است او تاجر فرش و    مردانبزرگ گان و یادگاران  از بزرگ زادهارشد    حاجی

درهست  دستباف   آثار  و  نبوغ  فرش   مخصوصاًی  دست ع یصناارزشمند    شناختن  عتیقه  و  های  خاطرات  دارد. 

استان همیشه شنیدنی است،  هاقولنقل از گذشته  او  بوده،    بالأخص ی  دستع یصنا در کار صادرات    قبلاًی  فرش 
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  به  هرروزو کلاه پوستی و پشمی خود    وشلوارکت خودش را بازنشسته کرده اما هنوز سرحال و قبراق با    باآنکه

و در چند  او هتلی در سرعین دارد  د،  دارنظارت    و  دنک یمسر کشی  ی کرده  گذاره یسرمایی که در آن  هامجموعه 

درصد سهامش    60که    گذراندی ماکثر اوقاتش را در بوم گردی خود  ی کرده است،  گذاره ی سرماجای دیگر هم  

 !کنندی مدر آنجا کار  برای اوست و دختر و دامادش به همراه سه نوه او

اما همراه مطمئنی هم برای   دهدی محاجی ارشد زنش خیلی وقت پیش به رحمت خدا رفته و تنهایی رنجش  

است و پیوسته توهم این را دارد که   مشکوک به اطرافو دنده اما یک باکلاس حاجی ارشد مردی؛ ابدیینمخود 

 .کشندی مبرای ثروت او نقشه 

طبعی کلامی. او حلقه ارتباطی بین سنت  فعال، سرزنده، اهل کار و شوخ  ساله داماد »حاجی ارشد« است،  40بهلول:  

 اش لوحانه ساده   ظاهربهرفتارهای    به خاطر  باآنکهرا خدای شانس میگویند    او  پدر و مدرنیته مورد نظر نسیم است.

گرفته   جدی  دارد،    اما  شودینمزیاد  افراد  شناسی  نهان  در  عجیبی  سهم    20شّمِ  زنش  پدر  گردی  بوم  درصد 

دارد. به عهده  او  هم  را  بوم گردی  و مدیریت  است  متعادل  خودش و زنش  نیروی  که  او  است  کننده خانواده 

 کند.ای ایفا می در جستجوی فرش، نقش کلیدی ، زمانهم کند تا از شکاف بین نسیم و ارشد بکاهد و تلاش می

ی اخانواده او    شودی مداشتن خانواده سالم در طول داستان دیده    ریتأثبهلول در زندگی خانوادگی موفق است و  

، دختر بزرگ  کنندی مدارای سه دختر است که همگی به همراه زنش در بوم گردی کار    ، متوسط و موفق دارد

 که کارگر خودشان در بوم گردی است نامزد  بهروز بنام با یک پسر ساده خواهدیم  اشخانواده با موافقت بهلول 

 حاج ارشد سد راه است. پدربزرگشکند اما گرفتن رضایت 

رئال    کاملاًو در جریان هیجانات و اتفاقات ارتباطات صمیمی و  در طول کار نقش مکمل دارند    بهلول  یهابچه 

 .کندیمبه روند و جذابیت داستان کمک  هاآن 

کوچک را   دارسهام ی چند  هاسهم   تا  کندیمتلاش  ی که دارد هر روز یک ابتکار به خرج داده و  پشتکار  بابهلول  

 .است ارشد ج حا و تشویق مورد حمایت  ریمسو در این  خردب نیز در بوم گردی 

هوایی برای درصد سهام در بوم گردی است و همیشه با سربه   5دارد که دارای  اباذر    ی به ناماپسرخاله بهلول  

 .کندیمبهلول دردسر درست 
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 ساله  40اباذر  :(ابی عتیقه )اباذر 

مال بادآورده. او های نافرجام برای کسب  ای خاکستری و پر از تلاشپسرخاله بهلول، مردی تنها و دارای گذشته 

ساده جاه اما  است طلب  کار  ماشین  یک  ،  لوح  دربستی  فقط  و  است  گردشگران  جابجایی  کارش  که  دارد  ون 

مانند  کندیم نیست و    اشپسرخاله ،  فقدان امر )سوء همین    ریتأثو    هواست سربه بهلول دارای خانواده و فرزند 

به او  و  عتیقه تبحر دارد    یهاسنگ انگشتر و    فروش  و  د ی خردر  است، اباذر    شده   دهی دخانواده( در این مجموعه  

شرکت گردشگری نسیم   ازجملهو به کمک همکارانش  ، ابی دنبال ماجراهای سطحی است  گویندمی  «ابی عتیقه »

گردشگر   اردبیل    هاآنو    ردیپذیمپیوسته  استان  دیدنی  نقاط  به  نبوغ   او،  بردیمرا  قیمتی  انگشتر  شناختن  در 

  هاآن و گاهی هم به گردشگران که به همراه تور به بوم گردی    شناسدیمی قیمتی را خوب  هاسنگ و    داکردهیپ

  قبلاً زنش را  ابی  چون    .فروشدیمانگشتر    کندیمرا برای دیدن جاهای دیدنی استان لیدری    هاآن آیند یا او  می

، ابی علاقه زیادی به مهم نشان دادن خود دارد، کندیم زندگی    تنهاییاتاقی در بوم گردی دارد و  ،  دادهازدست 

میجاه موجب  او  دام  طلبی  به  ابتدا  هایکارطمع شود  در  و  بیفتد  قاچاقچیان   صورت به ی خسرو  به  ناخواسته، 

بهلول  اش  پسرخاله او خانواده    یدردسرها  دهد.ی جبران سوق میسوبه ، درک خیانت، او را  ت یدرنهاکمک کند.  

 .کندیمنسیم را هم درگیر  حاج ارشد و همکارشان یعنی لبهلو زن پدرو 

حدود    نسبتاًمردی  خسرو:    و  ترکی    50چاق  میزند    ابرا  ساله  حرف  و لهجه  موجه  ظاهر  با  توریستی 

  مهم و پولدار  یلیخآدم  ظاهربه  ای گسترده در تهران.جات با شبکه حقیقت دلال بزرگ عتیقه کرده، اما در تحصیل

که برای استراحت و یادآوری    داردیم  اذعانو  در قامت یک گردشگر به اردبیل آمده    دهدی مو با وجاهتی نشان  

ماهی را در  خواهدیمخاطرات کودکی   بماند،  چند  با داشتن    وطنش  او  یافتن  اطلاعاتی  اما  دنبال  لنگه یک  به 

اطلاعات    عتیقهو    مت یقگران بسیار  فرش   طبق  که  نوادگانِ    ظاهراً او    ختهیوگرجسته است  از  یکی  خانه  در 

لنگه دیگر فرش در تهران پیش ارباب متمول خسرو است و او خسرو را    ؛قدیم ساکن اردبیل هست   هایخان

 ساخته تا به اردبیل بیاید و به هر قیمتی شده لنگه آن فرش را پیدا کند. مأمور

 کلیات داستان: 

با آن همکاری   نسیم  ارشد که  بوم گردی و گردشگری حاجی  از    5دارد و صاحب    تنگاتنگمجموعه  درصد 

باصفایی برای بیتوته کردن مسافران است،    و مجموعههای سنتی  ر از باغ و درخت و خانه سهام آن است مکانی پ

 .هستند دارسهام در این مجموعه  اباذر هم  بهلول و اصلی آن است و دارسهام  ارشد
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مجموعه بزرگ را به ملک خودش آن  هاآنو اضافه کردن زمین کوچک  دارنیزمحاج ارشد با راضی کردن چند 

به آنجا میاید    هرگاهنسیم در این بوم گردی یک کلبه اختصاصی دارد و    راه انداخته است طرافیانش  با کمک ا

 . کنندیمبیتوته  آنجادر  هاشب مادرش را هم همراه خود میاورد و گاهی 

شنبه    و در حال رشد دادن تور گردشگری خود است،  پرتلاشفرد  نسیم با اتکا به پشتکار و توانمندی شخصی   

بقیه روزهای هفته را از   و  هست ی  وجوشپرجنب و آدم پرکار و    کندی مدر دانشگاه تاریخ تدریس    هاکشنبه یو  

در   هاآناسکان و گردش    و با  ردیپذیمنقاط مختلف کشور و حتی برخی کشورهای نزدیک و خارج گردشگر  

ر  در  استان سعی  معرفی ظرفیت جغرافیای  و  پیشرفت شرکت خود  و  طبیعی و  شد  تاریخی و  و  فرهنگی  های 

و گیاهان دارویی    ی استاندست ع یصنا دغدغه او ایجاد نمایشگاه دائمی    نیتری اصلولی    گردشگری اردبیل را دارد.

، اولین  در بوم گردی است اما سهامدار اصلی بوم گردی حاجی ارشد است و نسیم بودجه کافی این کار را ندارد 

ارشد نمایشگاه را    ،شودیمبا تنش شدید همراه  در بوم گردی  جلسه بین نسیم و ارشد درباره ایجاد نمایشگاه  

 اعتمادی به موفق شدن آن ندارد.  ؛ وبینددخالت در امور شخصی و میراث خانوادگی خود می 

ی مختلف هامجموعه ، نسیم که با  شودی مگردشگر در هتل حاج ارشد واقع در سرعین ساکن    عنوانبه   خسرو 

فرهنگی   و  گردشگری  با  گردی   مخصوصاًمرتبط  بوم  مجموعه  ارشد    با  دارد،حاج  نزدیک  و   خسرو   همکاری 

به بوم گردی    و بعد  بردیم شهریئری«  »ابتدا به معبد باستانی    اباذرتعدادی دیگر از گردشگران را با ماشین ون  

 .شودی مخیلی زود با »ابی عتیقه« که راننده ون است آشنا شده و پایش به بوم گردی باز  خسرومیاورد و 

مهمان که ناراحتی جسمی    یهاخانم مادر نسیم برای یکی از    کنندی مشب را در بوم گردی بیتوته    هاست یتور

ل  از لباس سنتی دختر بهلو تولیدی لباس دارد  در تهران  خانم که   یهاست یتوریکی از  ،  دهدی مگیاه دارویی    دارد

او   مادر  با  و  آمده  بر سرخیلی خوشش  نسیم  انداختن    و  تولید  راه  بحث    یهالباس خط  قرار    کندیمسنتی  و 

 دهد.  اختصاصبه تولید لباس سنتی  آن رااز  یاگوشه را راه انداخت  اشیدائم سیم نمایشگاهن اگر  شودیم

نسیم   آن روز که  به پل هوایی    خواهدی مصبح  را  دارویی    شهر نیمشکتور  گیاه  از معجزه  ببرد خانم توریست 

میزند حرف  نسیم  چون    مادر  است    کندیمتصور  و  ارشد  زن  او  ارشد  که  خاطربه  بانوی    به  چنین  داشتن 

 خود را به نشنیدن میزند. ولی ارشد  دیگوی مدانشمندی تبریک 
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سنتی ببرد، نسیم برنامه    فروشانفرشرا به بازار    هاآنکه    خواهدیمخسرو از نسیم    شهرنیمشکروی پل هوایی  

را به روستای تاریخی »عنبران« از  هاآن که  دهدیمو قول  شده ادآوراعلان کرده بود به او ی قبلاًرا که  گردشگری

 ی دارد ببرد.دستع ی صناتوابع اردبیل که بازار سنتی زیبایی از 

بوم گردی   به  شبانه  بیتوته  برای  را  تور  ش،  گرداند ی برمنسیم  با خسرو  اباذر  پنهانی  رفتارهای  متوجه  ده  بهلول 

 !است 

ابی    خیلی زود توجهپرس و جوهای او  است،    لنگه یک فرش عتیقه  یک  به دنبال یافتناطلاعاتی  با داشتن  خسرو  

 .کندیمنسیم و حاجی ارشد را به خود جلب و 

و موضوع را به پدر    شودی مبهلول که داماد حاج ارشد است متوجه گفتگوهای پنهانی و مشکوک اباذر با خسرو  

ارشد،   ابتدا بی دیگوی مزنش حاجی  ارشد که  از آن حرف  .  عتیقه که خسرو  نام فرش  با شنیدن  است،  تفاوت 

 .شودی مکنجکاو  جیتدربه  زدهیم

  خسرو به  شنیده است او از همان ابتدا    نظر  موردچیزهایی در مورد فرش    قبلاًخِبره فرش    عنوانبه ارشد    حاجی

  از این پس نسیم سعی در رصد رفتارهای خسرو را دارد.   گذاردی مو ماجرا را با نسیم در میان    شودی ممشکوک  

پیدا  لالابه در   بیخ  عتیقه  فرش  موضوع  روزمره  اتفاقات  اصلی    کندی می  مسئله  به  داستان  هات یصشخو  ی 

 .شودی منسیم تبدیل  مخصوصاً

به    سال پیش  صدهفت حدود    امیر تیمورآن جفت فرش را پادشاه مقتدر    ظاهراً  شودی مدر روند داستان معلوم  

او    اردبیلی و  نیالدی صفخانقاه شیخ   نوه  این فرش در زمان    ماندهیباقهدیه داده است و لنگه    خواجه علی به 

از دست چپاولگران بیگانه توسط فردی مجاهد به خانه    حفظ آن  جنگ جهانی اول از بقعه شیخ صفی به بهانه

و زن او حدود صد و پنج سال پیش در   شودی مهای آن زمان کشته  ی از جنگکیدراما آن مجاهد    شودیمبرده  

آرد   کیسه  دو  مقابل  در  را  مذکور  فرش  شدید؛  قحطی  خاناجباراً  زمان  یک  امانت  به  عشایر  تا   دهدیمزاده 

آن فرش در خانه    ،خود را از گرسنگی و مرگ حتمی نجات دهد و حالا طبق شواهد و قرائن  پدری بفرزندان  

پیرمردی است از نوادگان    دارنده لنگه فرش عتیقه  هست؛  خانصمدیکی از مهاجران عشایر ساکن اردبیل بنام  

از   قدی هاخانیکی  بزرگ  از خانه ی  یکی  در  و  بسیار  م  در گذشته  او  است، خاندان  اردبیل ساکن  قدیمی  های 

ی هانیزمهنوز  نکهیا بااست و  شدهلیتبدشاکی  زیچ همه و از  دندهک اکنون به پیرمردی ی خانمتمول بوده، صمد
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را از    پدربزرگشزیادی در روستا دارد اما همیشه از فاجعه تقسیم اراضی حرف میزند که در آن چندین روستای  

 دستشان گرفتند. 

ی است که در یکی از اوهی باما یکی از نوادگان همان زنِ مجاهد که فرش را در مقابل آرد امانت داده بود پیرزن  

به او عمه و ابی  است که فراموشی دارد    اباذراو همان عمه    کندیمروستاهای اردبیل در خانه دخترش زندگی  

 طمع دارد. هاآن و ابی به  عمه خانم چند قطعه زمین روستایی به ارث برده ،دیگوی مخانم 

افتن فرش مورد نظر به او کمک کند وقتی ذهن ابی با نیت خسرو  یتا در راه  شودیمابی با خسرو دست به یکی 

شنیده است یک روز که ابی برای سرکشی به عمه خانم    اشعمهاز    قبلاًی یادش میاید که  اخاطره   شودیم  ریدرگ

که دِین آن    خوردیمافسوس    و  کندی متعریف    ابیاز قول مادربزرگش به    خاطره فرش را  او  رفته بودبه روستا  

ابی تصمیم   اوست،  بر گردن خانواده  هنوز  به سراغ    ردیگیمامانت  دوباره  ماجرا  این  از  استفاده   اشعمه برای 

 برود.

اباذر به بوم گردی    خسرو با اباذر گرم    هاآن که به تور لیدری نسیم و با ماشین ون    ک یو    ردیگی مآمده است 

اردبیل ببرد در حقیقت او قصد دارد    فروشانفرشبازار قدیمی  به  او را    خواهدیماباذر    و از  خردی مانگشتر از او  

کارشناس   عنوانبه ارشد را    حاجی  شودی مطلع  م  خسرودنبال اطلاعاتی از فرش قدیمی باشد اباذر وقتی از نیت  

 .کندیممعرفی او  به زبده فرش

بیشتر    که  و    عنوانبه ابی  اردبیل  استان  بین شهرهای  در  مرتب  سرعین    مخصوصاًراهنمای گردشگرانِ خاص؛ 

 .دهدی مو افرادی را با او ارتباط  بردی میی جاهابه را برای پیدا کردن سرنخ  خسرو هاقسمت ، در طول چرخدیم

را    هاآن ی  هاپچ پچابی و خسرو و    ی مکررهاخلوتبر اساس نبوغ ذاتی و شخصیت خاص خود وقتی    بهلول

برده  شودیمبه خسرو مشکوک    ندیبیم بودن خسرو  از سوداگر  بویی  روباه    و  کار  در طول  را  او    تولکی( )و 

را   ابی رآبیزو گاهی هم  همیشه مشکل دارد خسروبر سر نزدیک شدن به  ابیاش پسرخاله  باو  کندیمخطاب 

 پیش حاجی ارشد میزند.

که در پیدا کردن فرش   خواهدیمحاجی ارشد    از تعصب نسیم به میراث فرهنگی در حضور او از  خبریب  خسرو

اما   از نیت و  هاآن به او کمک کند  او شاکی  رندآویدرمسر    خسروماهیت کار    وقتی  اذعان  نسیم    شوندیم  از 
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موضوع فرش پیش میاید نسیم    هرگاه، از آن لحظه  و تمدن متنفر است   یکه از چپاولگران میراث فرهنگ  داردیم

 .کندیم متنفرترو او را از سوداگران میراث فرهنگی  دیآی مخاطره از دست دادن پدرش پیش چشمش 

در شیروان دره مشکین و دامنه   یک روز هنگام گشت زنی  ،بوده  بانط ی محپدر نسیم  که    مینیبیم  بکفلاشدر  

؛ شود یمکشته    هاآن  به دست اتفاقی    صورتبهمیراث فرهنگی ناخواسته مواجه شده و    سوداگرسبلان با تعدادی  

 اث فرهنگی است.این دلیل بخشی از تنفر عمیق و همیشگی نسیم از تاراج کنندگان میر و

تحت   ارشد  شدت  هاحرف  ریتأثحاجی  فرهنگی  میراث  به  تعصبش  نسیم  مادر  تشویق  و  نسیم  و   ردیگیمی 

او   سروصدایبو  در جای دیگری  پنهانی    ابیاما    ،بیرون بیندازند   در سرعینرا از هتلش    خسروکه    دهدی مدستور  

 .دهدی مرا اسکان 

که اباذر هنوز با خسرو در ارتباط است او در مواجه با نیت خسرو هر بار خاطره    فهمدیمبعد از مدتی نسیم   

را لو بدهد    خسرو  خواهدیم  حتی  ، اوکندیمزنده شده و زاویه شدیدی با خسرو پیدا    پدر مرحومش در ذهنش

چون   ردیگینم  یاجه ی نتاما    کندی ماداره میراث فرهنگی در مورد موضوع مشورت  عوامل  با یکی از    برای همین

 . خسرو ندارد هی علمدرک محاکمه پسند 

 نظر   موردی از فرش  اخته یگرو اطلاعات جست و    شودیمی خسرو به حاجی ارشد نزدیک  هاییراهنما  بااباذر  

ی هم برای تکمیل اطلاعاتش به عمه خانم سر میزند اما عمه خانم فراموشی دارد و  هرازگاه .  آوردی م  به دست 

 یادش نیست. چیز زیادی در 

کل    خواهدیمخارجی را از هتل حاجی ارشد در سرعین برداشته و با ون اباذر    یها ست یتورنسیم تعدادی از  

 . استان را بچرخاند

نسیم لیدر و اباذر راننده تور است رفتارهای اباذر در طول مسیر مشکوک است او در طول سفر با خسرو تلفنی 

 نشسته متوجه این موضع نشود.  در صندلی اول راننده شت که پنسیم تا  کندیمطوری مکالمه حرف میزند و 

فاصله    واسطهبه به نسیم دارد اما  هم  ش تعلق خاطری  که ته دل  دهدیمسریال نشان  ر با رفتارهایش در طول  اباذ

با نسیم دارد  و شرایط متفاوتی  شخصیتی و تحصیلاتی   ابراز  هرگز  که  و   کندی نم  آن را و آشکار کردن  جرات 

 کارهای خودش است. پیشبرد و تمرکزش روی  دهدینمبه او اهمیت  اصلاًنسیم هم 
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صفی   شیخ  به  برای    رسدی متور  شیخ  محوطه  در  سخنرانی    هاست یتورنسیم  انگلیسی  زبان  از   کندی مبه  و 

دور   جمع  از  اباذر  میزند،  حرف  صفی  شیخ  نفر   یاگوشه در    و  شودیم مجموعه  یک  صفی  شیخ  محوطه  از 

 بقعه شیخ صفی از استادی که   یهافرشدر مورد    که برود و  خواهدیمو از او    آوردیمتوریست تاجیک را گیر  

 . کند سؤال هاست ست ی توردر حال سخنرانی برای 

  تاجیک که اباذر حسابی او را توجیه کرده   ست یتور  .زنندی مکف  به او    هاست یتور  ،بعد از اتمام سخنرانی نسیم

 یهافرش که در مورد    خواهدیمو از او   کندی مرا با عنوان استاد خطاب    نسیمخاص  پیش نسیم میاید و با لهجه  

که اطراف    کشدینمبقعه حرف میزند طولی    یهافرشاز عظمت    باافتخارمیل و    باکمالنسیم    ،قدیم شیخ بگوید 

  ؛ و شودی متیز    شیهاگوشاباذر    کنندی منسیم هستند دوره    یهاحرف مشتاق شنیدن  او را جماعت زیادی که  

انتقال    به دست از نسیم    بعد از چند لحظه با تماس تلفنی اطلاعات جدیدی که  ؛ و دهدی مآورده را به خسرو 

 .شودیمبیشتر مشکوک  اباذرو به رفتار  شنودیماو را  مکالمهنسیم قسمتی از  اتفاقی صورتبه 

به چند زبان در طول   تسلط و اطلاعات تاریخی وسیع او از گذشته اردبیل و    ی نسیم با گردشگراناحرفهرفتار  

ی خاصی از  های مشترو همین باعث شده است که او    کندیم  زدهشگفت را    هاست ی تور  ازجملهداستان همه را  

 نقاط مختلف داشته باشد. 

به   ، خسرو برای پیدا کردن لنگه فرش عتیقهبرند یمگری خلخال  یکی از مناطق گردش  فردای آن روز تور را به

  دهد یمخسرو به ابی خبر    شودیمتیز    شیهاگوش زنگ میزند و نسیم که پشت سر راننده یعنی ابی نشسته    ابی

  در تهران است به او فرستاده است ابی گوشی تلفن در دست و ش  اربابکه عکس لنگه آن فرش را هم که پیش  

باز   را  عکس  رانندگی  حال  تصادف    کندیمدر  معرض  در  و  شده  پرت  حواسش  ناگهان  ببیند  و   شدهواقعتا 

تا به ابی    داردیبرمنسیم که پشت سر او نشسته بود گوشی را    افتدیمگوشی از دستش به زیر صندلی راننده  

 . شودیمحساس   دوباره و افتدیمفرش عتیقه است  چشمش به عکس ارسالی خسرو که بدهد ناگهان

ی تقلبلنگه    از روی عکس فرش،  کارانبدل ،  افتدیم  کاربدل در دام چند    ت یدرنها ی زیاد  وجوهاجست ابی بعد از  

به  از طریق ابی دست  خسرو ،ارشد دارند  اما برای تشخیص فرش احتیاج به تخصص حاجی ؛ کنندیمآن را تهیه 

را    شوندی ممجبور    هاآن   شودی مارشد  دامان   ارشد  حاجی  ارعاب  و  تهدید  او    گذارندب  فشارتحت با  از  و 

ی تقلبی بودن فرش را تشخیص داده راحتبه و    شودیمفرش را کارشناسی کند حاجی ارشد عصبانی    خواهندیم

آن   در  اصلی  از روی فرش  تقلبی  که فرش  هم  را  کارگاهی  آدرس  اعلان    را  شدهبافته حتی  در   داردیمهم  و 
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  که دیگر   کشدی م  ونشانخط و به خسرو    دهدیمی در خصوص فرش اصلی  متیقیذ اطلاعات    حالت عصبانیت 

 اطراف او پیدا نشود. 

راهگشا  هاسرنخ  داده  لو  عصبانیت  حالت  در  ارشد  حاجی  که  جدیدی  همچنینشودیمی  از ابی    ،  استفاده  با 

داده   ارشد  که  از  اطلاعاتی  موفق    هامدتبعد  اطلاعات    اشعمه از    ختهیوگرجسته   صورتبه   شودیم تلاش 

در اختیار او بوده را پیدا   نظر  موردنوه کسی که فرش    بالاخرهجدیدی در مورد دارنده فرش به دست بیاورد و  

اسمش    کندیم که  او  با  برقرار    26و    اردشیرو  دوستی  ارتباط  دارد  اعتیاد  و  است  بیشتر    کندیمساله  برای  و 

اردشیر را حسابی   و  بردیم ی دیدنی استان  جاهابهنزدیک شدن به اردشیر چند بار او را همراه تور گردشگری  

 .ردیگی مخود  ردست یز

بهلول و زنش طرح ایجاد نمایشگاه    مخصوصاًبا توجیه کردن دیگر سهامداران بوم گردی    کندیمنسیم تلاش  

 دائمی را پیش ببرد.

ب بزرگ  دارد  دختر  عاطفی  ارتباط  نسیم  با  که  بهروز  پسری  مندعلاقه هلول  نام  کار   به  بومگردی  در  که  است 

این   ،کندیم این وصلت است  اما ارشد مخالف  نامزد شدن این دو جوان موافق هستند  خود بهلول و زنش با 

خود به ارشد موافقت او را جلب کند اما هر بار    یهایخدمتخوشپسر کارگر در طول سریال تلاش دارد تا با  

 . شودینمو موفق  کندیمکار را خراب 

این    نیترکوچک به  ارشد  و  دارد  سال  شش  بهلول  بهانه واروانه یدعلاقه    اشنوهدختر  با  و  کرده  پیدا  های ی 

یر اطرافیانش هر ارشد است ز  ضعفنقطه   تنها   دختربچه مختلف مرتب برای دیدن او به بوم گردی میاید، این  

ی پدربزرگش  زباننیریشو او با  شوندی م دختربچهدست به دامان این  خورندیبرموقت در مورد ارشد به مشکل 

 .کندیمارشد را برای هر کاری راضی 

با کسی در میان بگذارد تا    ار  آن   دهدی نماما غرورش اجازه    بردی مرنج    گوارشیبیماری  یک نوع  ارشد خود از  

ولی حاجی    کندی مو دارویی گیاهی برای او درست    شودی ماین موضوع    اینکه مادر نسیم در بومگردی متوجه

نوه دختر خود یعنی کردن کوک با  داندیم، دختر ارشد که رگ خواب پدرش را کندی مارشد از مصرف آن امتناع 

  ر ی تأثکه  حاج ارشد    آن روزاه داروی گیاهی ترکیبی را بخورد. فردای  تا با اکر  کندیم کوچک ارشد او را مجبور  

از مادر نسیم از آن داروی   بازهم تا برود و    کندیم  مأمورنوه کوچکش را  عجیبی از مصرف داروی گیاهی دیده  

دل حاجی و    کندی مدر مقابل از مخالفت او با ایجاد نمایشگاه دائمی نسیم انتقاد    اشنوه  گیاهی ترکیبی بگیرد و
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نرم   نمایشگاه دائمی    شودیمارشد کمی  باغ   نکهیباااو    نسیم است   موردنظراما هنوز مخالف برگزاری  زمین و 

تبدیل به یک بوم گردی موفقی    موروثی و قدیمی خود را علیرغم مخالفت دوستانش که تفکرات سنتی داشتند

هنوز نتوانسته با فکر مدرن نسیم در   اما  سهم داده،کرده است و چند نفر را هم که گردانندگان آن هستند در آن  

شد به بوم گردی میاید تا از او  برای مذاکره با ار  هایعطار یکی از  حتی    نمایشگاه دائمی کنار بیاید.  ی اندازراه

که چندان   بخواهد که بخشی از مزارع متعلق به بوم گردی را به کاشت گیاهان دارویی اختصاص دهد اما ارشد

 .کندی مموضوع را به بعد موکول  موافق این کار نیست 

ی دنبال  به  که  جوانی  اردشیر  طرفی  با    شبهک از  است  شدن  وهایریگیپپولدار  اظهار   ی خسرو  ابی  تحقیقات 

فرش    کندیم قبلی    موردنظرکه  خانه  در  پیش  وقت  خیلی  میاید  یادش  که  آنجا  تا  و    بزرگپدررا  دیکتاتور 

یادش    دیده و چون پدربزرگش خیلی به آن حساس بوده به همین خاطر چیزهایییعنی صمدخان  ثروتمندش  

 مانده است.

شده و علیرغم دلخور بودن حاجی ارشد و بهلول از این کار    ترک ینزدابی به پیشنهاد خسرو هر روز به اردشیر  

سعی   به  کندیماو  را  خسرو  اردشیر  طریق  از  اما    موردنظرفرش    که  اردشیر  پدربزرگِبرساند  خاطر     به 

 کار را زیاد پیش ببرد.  تواندینمو اردشیر   دیآینم خوشش  اواز  یبندوباریب

خسرو که از این ماجرا بو برده پول خوبی از طریق ابی   خواهدیمی خود از ابی پول هانه یهز  نیتأم اردشیر برای  

 باشد.  پدربزرگشکه به فکر دزدیدن فرش از  شودی مافزایش بدهی او به ابی باعث  ت یدرنهاو  دهدیمبه او 

فرش   طرفی  او    موردنظراز  زیرا  است  شده  مسئله  نسیم  خاطربرای  و    به  فرهنگی    اشعلاقهعشق  میراث  به 

ی بقعه  رفتهی به تاراج قه یعتی هافرشاردبیل و  بافدست مقطع دکترای خود را در مورد فرش  نامهان ی پااردبیل، 

همان   دارد  دوست  حالا  و  بود  نوشته  عتیقه    نامهان ی پاشیخ صفی  فرش  و عکس  کند  کتابی چاپ  قالب  در  را 

 را روی جلد آن بزند.  موردبحث 

دوباره پیش استاد راهنمای سابق    ،لنگه فرش عتیقه است دنبال یک  به  نسیم بعد از پیش آمدن ماجرای خسرو که  

پیر  اما اکنون    بوده  اشنامه ان ی پااستاد دانشگاه و استاد راهنمای نسیم در    استاد اکبری.  رودی م  استاد اکبرینام    به

منفعل  بازنشسته  مردی   یک    هست و  خودش  برای  با    بازکرده  یفروشکتابو  آنجا  در  عمر    یریگگوشه و 

 .کندیممنفی نگاه  زیچ همهو ناراحت از اوضاع اجتماعی و تنهاست و به  سرخوردهاو مردی  گذراندیم
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دیدنش   برای  لنگه فرش    رودیمنسیم  مطرح    نظر  موردو موضوع  استاد    کندیمرا  از رخسار  اما   پردی مرنگ 

از   نصیحت گرایانه از روی و کندیمی اطلاعیببگوید و اظهار  بحث  موردچیزی در مورد فرش  شودینمحاضر 

خودش را درگیر چنین چیزهایی نکند و دنبال زندگی   قدرن یاکه با این همه مشکلات اجتماعی    خواهدی منسیم  

برود. آینده خودش  از    و  و    ست یزط یمحی وسیع  هایخراباو  میزند  فرهنگی حرف  میراث   د ی نااماصلاح    ازو 

 .ددان یم  جهینتیباست و شور و هیجان نسیم را 

که استادش چیزی در مورد    کندی مو احساس    رودیمبه فکر فرو    ردیگینمنسیم بعد اینکه از استادش جواب  

 و از او پنهان کرد.  دانست یملنگه فرش 

 پدربزرگ و    پرسدیمحاجی ارشد یک روز اردشیر را به همراه ابی در بوم گردی دیده و از او اصل و نسبش را  

ی اکاره یب  آدماز اینکه او به پدربزرگش نرفته و    ؛ وی داشتههمکارکه یک مدتی با او    آوردی م  به خاطراردشیر را  

 .کندی ماست انتقاد 

اردشیر    بالاخره روز  آلبوم    خانه  دریک  در  فرش  هاعکس پدربزرگش  تصویر  قدیمی  روی    موردنظری  از  را 

و از طریق موبایل    ردیگیم عکسش را  موبایل  با  و دزدکی    شناسدیمو    ندیبی معکسی که ابی به او نشان داده بود  

 .افتدیم وجوشجنب و او دوباره به  کندی مخسرو را مطلع  فوراًابی  .فرستدیمبه ابی 

ی از روزها که نسیم کیدری بهلول دوست شده،  هابچه و    باخانمکرده که    رفت   و  آمدبه بوم گردی    قدرآن نسیم  

برای سرکشی به    حاجی ارشد  سالگی گرفته  70برای مادر پیرش تولد  با کمک دختر بزرگ بهلول در بوم گردی  

بوم گردی است شرکت   باز  مراسم تولد که در فضای  میاید و در  بر سر   کندیماسبش  و دوباره سر صحبت 

با حاج ارشد  . نسیم ماجرای عکس فرش در گوشی ابی را ردیگیممیراث فرهنگی بین نسیم و حاجی ارشد گرم 

به    کندی مآن عکس را اردشیر به او داده و شروع    دهدیم و احتمال    خوردی محاجی ارشد یکه    گذاردیم در میان

به پیشنهاد مادر نسیم قرار  فروشفرش   و سوابقاردشیر    پدربزرگصحبت کردن در مورد   او،  حاجی    شودیمی 

به موزه شیخ    آن رااو بود    وارد مذاکره شود و اگر فرش دست   موردنظراردشیر بر سر فرش    پدربزرگارشد با  

اینکه   از  اما پس  برگردانند  قدیمی    هاآن صفی  پیدا    پدربزرگمنزل  را  اردشیر  اذعان    کنندی مپیر  که    داردی ماو 

خیلی وقت پیش فرش را با خانه قدیمی که اکنون در آن ساکن است طاق زده است ارشد و نسیم مشخصات  

 اما اطلاعات کم است و پیدا کردن دارنده فرش آسان نیست. رندیگی مرا  موردنظرفرد 
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ارد خانه او  خسرو با ابی و  اردشیر یعنی صمد خان به فاصله کمی  پدربزرگبعد از خروج نسیم و ارشد از خانه  

او همان اظهارات قبلی را که به نسیم و ارشد داده به    بفروشد  هاآنکه فرش را به    خواهندیمو از او    شوندیم

از    دهدیمهم    هاآن  دیگر  یکی  به  تبدیل  خفا  در  داده  دست  از  را  گنجی  چه  فهمیده  تازه  که  هم  خودش  و 

 . شودیمجویندگان آن فرش 

اردشیر نوه صمد   اندشده در ظاهر و ابی و خسرو در باطن از یافتن فرش ناامید  درست زمانی که ارشد و نسیم  

با دارنده فعلی فرش شده  پدربزرگشبه ابی و خسرو میاورد او متوجه مکالمه  پدربزرگشی از  متیقی ذاطلاعات 

د تا فرش را از اطلاع خواهد دا  صلاحی ذیا به مراجع    برگرداندیا فرش را در مقابل ملکش    خواستهی مکه از او  

 او بگیرند. 

او را هنگام وارد شدن به ساختمان   ت یدرنهاتا حاجی صمد را تعقیب کنند و    شوندیم  کاربهدست خسرو و ابی  

فرهنگی   منصرفش    رندیگیممیراث  از شکایت  کار  کنند ی مو  این  با  معتقدند  همه خارج    زیرا  دست  از  فرش 

 . شودیم

که با نقشه و برنامه به سراغ دارنده   کنندیمتوافق    هاآنکه با خسرو همکاری کند    شودیمحاجی صمد راضی  

 است بروند.  استاد اکبریفرش که پیرمردی به نام 

 موردنظر ی فرش بندبسته خود در حال  خانهخلوتاستاد اکبری استاد راهنمای بازنشسته نسیم در  در سوی دیگر

او ع از دسترس خارج کند  تا آن را  اعتقاد دارد  متیقگران اشق آن فرش  است  نباید    است و  این فرش  به  که 

 قدر این میراث بسیار ارزشمند را نخواهند دانست.  کدامچ یه بیفتد زیرا  دارانموزهسوداگران و حتی  دست 

را پیدا کنند کلافه   موردنظر فرش    توانندی نمو از اینکه    اندگذاشته ارشد و نسیم و بهلول در بوم گردی جلسه  

 آن فرش است.  به دنبالکه خسرو  دانندیم هاآن هستند 

با    بهلول   .شودینمآفتابی  آنجا  چند روزی است  ابی  خبر ندارد که  اردشیر برای دیدن ابی به بوم گردی میاید اما  

 که هر چه هست زیر سر این »دووشان« است   داردیمخطاب به جمع اذعان    نشان دادن اردشیر که از دور میاید 

از زیر زبان اردشیر بیرون    واقعیت را   تا   خواهدیماجازه    بهلول از جمع  (دیگو می«  خرگوش»دووشان    اردشی  او به  )

و با استفاده از اطلاعاتی که دارد طوری با اردشیر گفتگو    ردیگیمی به حرف  اگوشه بهلول اردشیر را در    بکشد،

اما    پرسدیماو را از پیدا شدن فرش    با رو دست زدن مقدار سود  بعدکه انگار از همه چیز خبر دارد و    کندیم
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اما خسرو   د دارنده فرش را لو بده   خواهدیم  پدربزرگش  و  که هنوز چیزی گیرش نیامده  داردیماردشیر اذعان  

 . گذاردینم

در جمع    و اعترافات او را  گرددی برمبه جمع  را از زیر زبان اردشیر بیرون کشیده    زیچ همه با نبوغ خود  بهلول  

 است.  داکردهیپکه خسرو دارنده فرش را  داردیمو اذعان  کندی ممطرح 

در این لحظات بیشتر با خاطره از دست   ی ابی با خسرو و کار ناشایست او عصبانی هستند، نسیمهمکارهمه از  

پیدا شده با  و خسرو  دارنده فرش توسط حاجی صمد    اندده یفهمدادن پدرش درگیر است او و ارشد که حالا  

 جلوی غارت یک میراث هنری را بگیرند. رندیگیمم تشویق مادر نسیم تصمی

و   توافق  با  گرفته  نیتضمحاجی صمد  از خسرو  که  نشان    قبلی  به خسرو  را  فرش  دارنده  اکبری  استاد  خانه 

 . گرددیبرمو  دهدیم

ه با  اما نه با زبان خوش ن  شودی مخسرو با حیله وارد خانه او    استاد اکبری فرش را در جای مطمئنی پنهان کرده،

رد پای    . خسرو برای پاک کردنکندی می شوم ترک  انقشه و آنجا را برای کشیدن    رسدینمی  اجه ی نتتطمیع به  

 به تهران برگرد.  خواهدیم پایان یافته است و او  ت یمأمورکه  دیگویمخود به ابی 

و در دفاع از خود    شودیمو بشدت مورد سرزنش بهلول و ارشد و حتی نسیم واقع  گرددی برمابی به بوم گردی  

ماشین ون خود را سوار    قهر  باحالت که فرش را پیدا نکردند و خسرو به تهران بازگشته و بعد    داردیماظهار  

 !شودی مشده و از بوم گردی دور 

خسرو   است  مطمئن  که  نسیم  همراه  برداردست اما  به  بود  به  نخواهد  خانه   ارشد  در  صمد  حاجی  سراغ 

 بارک که اگر ی   داردی مو اذعان    کندی مرا انکار    زیچ همه  کلاًو    شودیمشاکی    هاآن اما او از    روندیم  اشیمیقد

 دیگر مزاحم او بشوند به پلیس زنگ خواهد زد. 

پنهانی وارد خانه    واوباشاراذلی خسرو با هماهنگی چند  سوآن از    گردندی برمبه بوم گردی    د یناامنسیم و ارشد  

استاد اکبری که   ت یدرنهاتا مکان فرش را اعتراف کند و    بندندیمرا    رمردیپ  دست و پای  و  شوندیماستاد اکبری  

 .آوردیمرا به چنگ  موردنظرفرش  خسرو !کندی می اعتراف سختبه  ندیبی ممرگ را جلوی چشمانش 
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دیگر به سراغ استاد اکبری برود و ماجرا را به او بگوید شاید گشایشی    بارک نسیم تصمیم گرفته ی  طرفن یااز  

استاد اکبری    کنندیمپیدا  و دست و پا بسته    هوشیباو را خونین و    رسندی محاصل شود اما وقتی به منزل او  

 .دهدیمو مشخصات خسرو را  کندی م فیتعر بعد از به هوش آمدن ماجرا را به نسیم 

از   باور نکرده بود  ابی شنیده ولی  از زبان  به تهران را  بازگشت خسرو  به   ی شاکی است اب  دست ارشد خبر  و 

، حاجی دهدینماز طریق او خسرو را پیدا کند ولی ابی تلفنش را خاموش کرده و به او جواب    تا  دنبال اوست 

را پیدا کند و در همین حین از شدت عصبانیت    او  کهارشد ناگهان از شدت عصبانیت بر سر بهلول فریاد میزند  

 . رسانندیمنسیم و مادرش به همراه بهلول؛ او را به بیمارستان  شودیمحالش خراب 

مادر نسیم    و شرایطی پیش میاید که  روندی ماز پیش ارشد    موقتاًنسیم و بهلول برای کارهای بیمارستان و دارو  

ی با مادر نسیم که صحبتهم! حاجی ارشد بعد از چند ساعت  ماندی محاجی ارشد در بیمارستان    همراه  عنوانبه 

دوباره برای سرکشی پیش او   و وقتی بهلول و نسیم  شودی مهمراه نشسته حالش خوب    عنوانبهکنار تخت او  

که زود او را با رضایت بر سرشان فریاد میزند    هاآن ن  د است ارشد با دی  سرحالکه او بسیار    نندیبیم  ندیآیم

 قبل از دیر شدن دنبال کار را بگیرند.  مرخص کنند تا

 قبل از اینکه دیر بشود ابی را پیدا کنند  خواهندی مو به اصرار نسیم  شودیم ارشد از بیمارستان مرخص 

ی هاسرزنش در کنار    ،کندیمخانه عمه خانم پیدا  و ابی را در    زدیریمی  انقشه نسیم با استفاده از نبوغ بهلول  

با اندوه و خشم و گلایه خاطره کشته و    دیگویمبه ابی  در مورد نداشتن غیرت و تعصب  نسیم چیزهایی    بهلول،

هم در این راه با  اباذر    شهمکارشریک و  از اینکه    شود ومی   ادآور یل خسرو  افرادی مث  به دست شدن پدرش را  

  داً یشد نسیم    یهاحرفاز  ابی    ت یدرنهاو    کندیماو را دگرگون    و  کرده  تأسفاظهار    دارد  یی همکارچنین افراد

و    متأثر زبان  شده  از  احساس   شنودیم  هاآن وقتی  کرده  کار  چه  فرش  دارنده  و  اکبری  استاد  با  خسرو  که 

کرده    یخوردگب یفر پیشمانی  رگو  نسیم    خاطرتعلق   مخفی  و  به  او  همکاری و    جنبدی مداشتن  به  حاضر 

 . شودیم

ج  همکاری  اباذر  با  آخرانانه  لحظه  توقیف  شدهی بندبسته فرش    مأموران  در  اردبیل  فرودگاه  در  و    کنندیم  را 

 . شودیمت خیلی از ابی متشکر باز این با مینس  ؛ وشودی مدستگیر  خسرو
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نسیم و  ؛ و  اهدا شده  نیالدی صففرش به موزه شیخ  شود  ای در محوطه بقعه شیخ صفی برگزار می جشن ویژه

 شوند.سازمان میراث فرهنگی و مردم تجلیل می ارشد به دلیل شجاعت و تلاش برای حفظ هویت شهر، توسط 

در   «شهیدگاه »   محوطه  بر سر یکی از قبور  یسحنه احسادر این جشن عمه خانم هم حضور دارد و در یک ص

شیخ   بقعه  دفن    نیالدی صفپشت  آنجا  هم  چالدران  جنگ  شهدای  و   کندیمخلوت    و  رودی م  اندشده که 

 . دیگوی مسخن  ادای دینز قدیمی حرف میزند و ا یقبرسنگ 

ا به  بیماری  درکی م  زیتجو  رشد داروهای گیاهی مادر نسیم که در بوم گردی    او   گوارشی  بشدت روی بهبودی 

او    گذاردیم  ریتأث کنار می   کمکم و  را  نسیم    شودیمو حاضر    گذاردغرور گذشته  دائمی  نمایشگاه  از طرح  که 

ای صمیمانه میان مادر نسیم )که زنی  جرقه علاقه   ،کندمایشگاه نسیم را افتتاح می رسماً نو خودش  حمایت کند  

نمادی از آشتی نهایی  بود و    گرفتهشکل که در طول سریال    فعال و امروزی است( و حاجی ارشد )پیرمرد سنتی( 

 . ابدییم افتتاح نمایشگاه بروز عینی   سنت و مدرنیته در سطح شخصی است. در حاشیه مراسم

که    بهروز  بهلول اجازه ارشد را برای نامزدی دخترش با کارگرشان  ،عاطفی نوه کوچک ارشد  کمک رفتارهای  با

بوم گردی کار  است    و ساده  ریزسربه پسری کاری و   با خواهرش در  با کمک  ردیگیمرا    کردی مو  نیز  اباذرُ   .
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